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معاون امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با اشاره به عملکرد مثبت 
سازمان بهزیستی در زمینه شفاف‌سازی 
امور مالی گفت: »با پرداخت مســتقیم 
مســتمری مددجویان به حساب آن‌ها 
در سامانه شــفافیت بهزیستی، حداقل 
۴۰۰ فرد فوت شــده شناسایی شد که 
مستمری به حساب آن‌ها واریز، اما در امور 
دیگر هزینه می‌شد.« به گزارش»ایسنا«، 
احمد میدری در مراسم بررسی مسائل و 
مشکلات موسسات خیریه و سازمان‌های 
مردم‌نهاد به مناسبت روز جهانی مبارزه 
با فقر، گفت: »ابعاد فقر در ایران گسترده 
است و مشکلات عدیده‌ای در این زمینه 
داریــم که باید برای اینکــه چرخه فقر 
را متوقف کنیم چارچوب مشــخصی 
داشــته باشــیم.« وی با بیان اینکه در 
ادبیات اقتصادی، اجتماعی، سیاســی 
و... ثروت محصول سرمایه‌هاست، ادامه 
داد: »ســرمایه با ابعــاد مالی، فیزیکی، 
اجتماعی و فرهنگی اســت و در عرصه 
سیاست‌گذاری عمدتا در حوزه بودجه 
به سرمایه مالی تاکید می‌شود.« معاون 
امور اجتماعــی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با اشــاره به اینکه امروزه تنها 
در ابعاد مالی سرمایه‌ها تاکید نمی‌شود 
و ســرمایه اجتماعی نیــز موردتوجه 
قرارگرفته است، اظهارکرد: »مهم‌ترین 
رکن ســرمایه اجتماعــی اعتماد بین 
افراد، مردم به دولت و داخل دستگاه‌ها و 
تعاملات سازنده بین آن‌هاست.« میدری 
با اشــاره به اینکه متاســفانه به‌دلایل 
مختلف اعتماد، آســیب دیده اســت، 
تصریح کرد: »در شرایطی که سرمایه و 
اعتماد اجتماعی کاهش یابد راهکارهای 
اقتصادی نیز نتیجه عکس می‌دهد. برای 
مثال، در مناطق آزاد مثل چابهار با وجود 
بهبود نسبی شرایط اقتصادی آسیب‌هایی 
مانند حاشیه‌نشینی افزایش یافته است.« 
وی با بیان اینکه کاهش سرمایه اجتماعی 
و اعتماد در نتیجه فساد نظام اداری ایجاد 
می‌شود، اظهار کرد: »فساد نظام اداری 
نیز نتیجه شرایطی است که منابعی که 
باید برای کاهش فقر اســتفاده شود در 
اختیار گروهی قرار می‌گیرد تا شــبکه 
حامیان خودشــان را تقویت کند.« وی 
در پاسخ به این سوال که برای بازگشت 
اعتماد اجتماعی چــه کاری می‌توانیم 
انجام دهیم؟ توضیح داد: »باید شفافیت 
درون کشــور برگردد. برای مثال، آن‌ها 
باید بدانند امور خیریه‌ای که در بهزیستی 
هزینه می‌شود صرف چه اموری شده و به 
سمت شفاف‌سازی برویم. در این شرایط 
نیاز داریم نهادهای خیریه و دانشگاه‌ها 
ادعاهــای وزارتخانه‌هــا را در خصوص 
شفاف‌سازی بررسی کنند و این می‌توان 

آغازگر زمینه‌ همکاری باشد.«

نسبت وثيق حاشيه‌نشينی 
و سرمايه اجتماعی

المیرا حسینی
روزنامه‌نگار

صفِ دراز هزينه‌ها و مشکل هميشگی دکه‌دارها
کسی از حال‌وروز دکه‌داران مطبوعاتی خبر دارد؟

‌نگاه اول
علی دنباله شغل پدری را گرفته است. پدری 
که 45سال پیش در خیابان بهشتی دکه‌دار 
بوده و الان سن او با قدمت کار پدری برابری 
می‌کند. خودش هــم از همان دوره نوجوانی 
کنارِ دســت پدر ایستاده است و کار را کم‌کم 
یاد گرفتــه. او ترجیح می‌دهــد همان اول 
درباره سختی‌های پرشمار کارش حرف بزند: 
»سختی‌اش این است که باید از پنج صبح تا 
دوازده شب یکسره کار کنم. اگر صبح کمی 
دیر بیایم، روزنامه‌هایــم را می‌دزدند. بابت 
سیگارهای خارجی جریمه‌مان می‌کنند. با 
شهرداری در رابطه با قراردادها مشکل داریم. 
بالا رفتن اجاره‌بها و پولی که باید به شهرداری 
بدهیم هم هســت.« علی می‌گوید یک دکه 
می‌توانــد نان چند خانــواده را بدهد و نباید 
شرایطش را این‌طور دشوار کرد: »من چندین 
سال است که کارم این است. دکه‌داری، شغلی 
است که باید سه نفر در سه شیفت کار کنند. 
یعنی سه، چهار خانواده از آن نان می‌خورند. اگر 
قرار باشد هزینه‌ها این‌قدر بالا برود، به مشکل 
می‌خوریم. متاسفانه اتحادیه هم قدرتی ندارد 
که از ما در برابر این اتفاقات دفاع کند.« با اینکه 
اتحادیه آن‌قدر قوی نیست که پشت دکه‌دارها 
دربیاید و از آن‌ها حمایت کند، علی می‌گوید 
خودشان هوای همدیگر را دارند: »صددرصد 
پشت هم هستیم. در تلگرام هم گروه داریم و 

به یکدیگر کمک می‌کنیم.«
علی تا به حــال فکری برای بیمه خود نکرده 

است و وقتی از او درباره جذابیت‌های شغلش 
می‌پرســم، به چیزی که در ابتــدا به‌عنوان 
ســختی کار گفته بود، به دیده حُســن نگاه 
می‌کنــد و می‌گوید: »ســحرخیزی یکی از 
محاسن این کار است. من این شغل را دوست 
دارم و دلم می‌خواهد آن را ادامه بدهم. یکی از 
خوبی‌هایش هم این است که دائم با روزنامه‌ها 
و مجله‌ها سروکار دارم و آن‌ها را می‌خوانم و 

اطلاعاتم بالا می‌رود.«

نگاه دوم
ناصر 28 ســاله است و سه سال است که وارد 
این کار شده: »چند سالی در کار دوربین و برق 
ساختمان بودم، اما نمی‌توانستم پولم را درست 
بگیرم و تسویه‌حساب کنم. ولی سه سال است 
که در این شغل هستم و خوبی‌اش این است که 
نسیه‌ای در کار نیست. همه چیز نقد، حساب 
می‌شود و نیازی نیست دنبال حساب‌‌‌کتاب 
بروم.« البته این برایش به این معنی نیست که 
این شغل، سختی ندارد و معتقد است که این 
کار هم مرارت‌های خاص خودش را دارد که 
کم هم نیستند: »مثلا باید وقت و بی‌وقت اینجا 
باشم. کارگر گیر نمی‌آید و دائم خودم در دکه‌ام 
و زن و بچه‌ام را نمی‌بینــم. نمی‌توانم دکه را 
خالی بگذارم، چون امنیت ندارد، سر بچرخانم، 
ممکن است کســی مجله یا روزنامه‌ای کِش 
برود. با این وضعیت کاری، یک روز شهرداری 
گیر می‌دهد، روز دیگر تعزیرات، اداره اماکن 
یا کلانتری. اجاره‌بها را هم الکی بالا می‌برند. 

هر کســی هر قیمتی که دلش می‌خواهد، 
می‌گذارد. چون دکه‌هــا زیرمجموعه جایی 
نیست و حســاب‌کتاب ندارد. همین امسال 
صاحب دکه دو میلیون و 500 هزار تومان روی 
اجاره‌بها گذاشته. اجاره ساماندهی که باید به 
شهرداری بدهیم هم از 200 هزار تومان به یک 
میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.« ناصر 
برخلاف علی معتقد است که دکه‌دارها اتحاد 
ندارند؛ همه درگیر زندگی خودشان هستند و 
به منفعت شــخصی فکر می‌کنند. اگر غیر از 
این بود، می‌توانستند جلو بعضی از اتفاقات را 
بگیرند: »اتحاد نداریم. نهایتا دکه‌داری زنگ 
بزند و بگوید فلان سیگار قرار است گران بشود 
و الان بیشــتر بخریم. این‌طور نیست که در 
اعتراض به وضعیتی، دکه‌ها را تحویل نگیرند یا 
به اجاره‌ ساماندهی اعتراض کنند. شهرداری، 
اماکن و تعزیرات هم به هر چیزی که دلشان 
بخواهد، گیر می‌دهند. کافی است از زمانی که 
قرار است دکه‌ها بسته شوند، 10دقیقه تاخیر 
داشته باشی که بیایند و دکه را 10 روز پلمب 
کنند.« او هم می‌گوید اتحادیه هیچ اقدام عملی 
در جهت حمایت از آن‌ها نمی‌کند: »اتحادیه 
به‌دنبال سود خودش است و پشت دکه‌دارها 
نمی‌ایستد. حتی نمی‌آیند لااقل سالی یک بار 
به ما سر بزنند و ببینند اصلا چه مشکلی داریم. 
مثلا برای همین بالا رفتــن عجیب‌وغریب 
اجاره ساماندهی، این وظیفه اتحادیه است که 
با شهرداری صحبت کند و مشکل را حل کند، 
نه مستاجر و دکه‌دار.« اما این شغل پرزحمت، 

برای ناصر بی‌لذت هم نیســت: »خوبی‌اش 
ارتباط با نشریات است که باعث می‌شود به‌روز 
بمانم. همین‌طور ارتباط با آدم‌ها. من هر روز با 
همه جور آدمی در ارتباطم. از یک معتاد بگیر تا 
شخصیتی فرهنگی. این ارتباط را دوست دارم 
و سعی می‌کنم به تناسب شخصیت هر کسی 

با او معاشرت کنم.« 

نگاه سوم
شاید اگر توصیه همشهری‌هایش نبود، وارد 
این کار نمی‌شــد. حسین 45 ســال دارد و 
نزدیک به 26 سال است که به این کار مشغول 
است: »با همین دکه‌داری وارد بازار کار شدم. 
من اهل مشکین‌شهرم و چون همشهری‌هایم 
در ایــن کار بودند، توصیه کردند که من هم 
همین کار را بکنم.«  نامساعد بودن وضعیت 
درآمدی، اولین دغدغه اوســت: »اگر وضع 
درآمد خوب باشــد، من هم کارم را دوست 
دارم. ولی الان که وضعیت خوب نیســت، 
دلسرد شده‌ام. برای همین هم دوست دارم 
به‌جای دکه‌داری، مغــازه بزنم، ولی آن هم 
سرمایه می‌خواهد. الان آن طرف خیابان یک 
سوپرمارکت است که دردسرهای کار من را 
ندارد و بازارم را هم کساد کرده. در این اوضاع 
فقط می‌ایستم و با چندتا از مشتری‌هایم گپ 
می‌زنم.« حســین جامعه دکه‌داران را قشر 
ضعیفی می‌داند کــه زور همه کس به آن‌ها 
می‌رسد و در عوض صدای آن‌ها به هیچ‌کجا 
نمی‌رسد: »کار ما خیلی سخت است. دیوار 
کوتاه‌تر از دکه‌دار در این مملکت وجود ندارد. 
قشر ضعیف هستیم. شــهرداری یک جور 
آزارت می‌دهد و مردم هم به‌نوعی دیگر. دائم 
تهدید به پلمب‌شدن می‌کنند و باید از حقت 
دفاع کنی. کار، سخت اســت و درآمد کم. 
کاسبی به این شکل دیگر جواب نمی‌دهد.«  
او با ناصر هم‌عقیده است که دکه‌دارها اتحاد 
ندارند و همین هم پاشنه‌آشیل‌شــان است 
و موجب شده نتوانند پای حق و حقوقشان 
بایستند: »متاســفانه دکه‌دارها پشت هم 
نیســتند. اتحادیه هم بدتر از همه. بعضی 
وقت‌ها که شــهرداری به ما گیر می‌دهد و 
می‌گویــد پلمب می‌کنیــم، زنگ می‌زنیم 
اتحادیه. آن‌ها می‌گویند شهرداری نمی‌تواند 
چنین کاری بکند، در حالــی که می‌تواند. 
این اتحادیه است که باید با شهرداری طرف 
شود، ولی قدرتش را ندارد. هیچ‌کس به فکر 
ما دکه‌دارها نیســت.«  حسین که 17 سال 
سابقه بیمه دارد، با خجالت از مشکلی حرف 
می‌زند که شــاید به ذهن کمتر کسی آمده 
باشد، اما یقینا معضل بزرگ و اتفاقا مهمی 
است: »مشــکل خیلی بزرگ ما دکه‌دارها 
سرویس بهداشتی است. تمام روز در دکه‌ام و 
نمی‌توانم آن را تنها بگذارم و کارم را رها کنم. 
به‌محض اینکه حواســت پرت شود، ممکن 
اســت یک چیزی دزدیده شود. الان رفته‌ام 
دکتر و فهمیده‌ام کــه به‌خاطر این موضوع 
کلی بیماری گرفته‌ام که خجالت می‌کشم 

درباره‌شان حرف بزنم.« 

اولين شــغل من در ســن حســاس 
١4سالگى، تحويل روزنامه براى مغازه‌اى 
در گوشه خيابانى در منطقه شمال لندن 
بود. همراه برادر و خواهر كوچ‌كترم به 
اين نتيجه رســيديم كه اين كار روش 
فوق‌العاده‌اى براى كســب كمى درآمد 
است. مصاحبه شامل سه سوال بود كه 
همه را ما پرسيديم: آيا مي‌توانيم اينجا 
مشغول به كار شــويم؟ بله. چه ساعتى 
بايد جلو مغازه حاضر باشيم؟ پنج صبح. 
ميزان حقوق ما چقدر اســت؟ هفته‌اى 
١٤پوند. تمام اشتياقم براى شروع اولين 
شــغلم در لحظه‌اى كه صاحب مغازه به 
سوال دوم پاســخ داد، از بين رفت! ولى 
با خودم فكر كــردم امتحانش ميك‌نم. 
اولين صبح كارى، خيلى ناخوشــايند 
بود. در پيش‌بينى درجه سختى به‌موقع 
بيدارشدن و اينكه درواقع چه كارهاىي 
لازم است انجام دهم ضعيف عمل كرده 
بودم. براى تحويل روزنامه‌ها، ابتدا بايد 
ليســت خانه‌ها و روزنامه‌هاى موردنظر 
آن‌ها را مشــخص و سپس كارآمدترين 
مسير را انتخاب ميك‌ردم. در اين لحظه 
متوجه شــدم كه مســير منطقه‌ها را 
نپرسيده‌ام و آن‌قدر كه فكر ميك‌ردم بر 
خيابان‌هاى محله مسلط نیستم. هيچ 
كمىك از صاحب مغازه دريافت نكردم. او 
توجهى نكرد و به من گفت خودم مسیرها 
را پيدا كنــم. همان‌طورى كه مي‌توانيد 
تصور كنيد اولين شيفت كارى من خيلى 
بيشتر از چيزى كه بايد، زمان برد، درواقع 
نه اولين شيفت، بلكه اولين هفته. هر روز 
دير به مدرسه مي‌رسيدم، چون درگير 
امتحانك‌ردن مسيرهاى متفاوت بودم. 
روزها گذشــت و صبح زود بيدارشدن 
آسان‌تر شد و حالا بهترين مسير را هم 
پيدا كــردم. برای پخــش روزنامه‌ها از 
دوچرخه اســتفاده می‌کردم تا به‌موقع 
به مدرسه برســم.  هنوز هم آخرين روز 
كار‌ىام به‌عنوان تحويل‌دهنده روزنامه 
را به‌خاطر دارم. مثل هميشه با دوچرخه 
سر كار مي‌رفتم، ولى تنبلى ميك‌ردم و 
هنگام گذاشتن روزنامه در صندوق پستى 
خانه‌ها دوچرخه را مرتب قفل نميك‌ردم. 
هنگام تحويل‌دادن كي روزنامه، در طول 
نود ثانيه‌اى كه از داخل حياط خانه‌اى رد 
مي‌شــدم دوچرخه‌ام را دزديدند. البته 
لطف كردند و قفلى را كه استفاده نكرده 
بودم برایم باقى گذاشتند! شيفت كارى 
آن روز را تمام كردم. به مغازه برگشتم و 
ماجرا را براى صاحب مغازه تعريف كردم. 
اولين ســوالى كه از من پرسيد، اين بود: 
»آيا تمــام روزنامه‌ها را تحويل دادى؟« 
راستش كمى ناراحت شــدم كه هيچ 
واكنش همدلانه‌اى به من نشان نداد. با 
خود فكر كردم که نمي‌توانم با پای پياده 
روزنامه‌ها را تحویل دهم و ريســك دير 
رسيدن به مدرسه را بپذيرم. متاسفانه، 
آن  روز آخريــن روز كارى من به‌عنوان 
تحويل‌دهنده روزنامه بود. تجربه بسيار 
آموزنده‌اى بود و ارزش كســب درآمد را 
به من ياد داد. بايد بگويم هنوز هم وقتى 
به عقب برمي‌گردم متوجه مي‌شوم آن 
دوران همچنان نكات پركاربردى دارد: 
اول اینکه مطمئن شــويد كارمند شما 
مي‌داند كارش شامل چه فعاليت‌هاىي 
اســت. دوم، مطمئن شــويد كه آن‌ها 
مي‌دانند كجا بايد بروند. سوم، سعى كنيد 
با كارمندان خود در تعامل باشيد و چهارم، 

هميشه دوچرخه خود را قفل كنيد.

اولين شغل من

ترانه احمددوست
مترجم
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گـــزارش
R E P O R T

حیات مطبوعات جز آنکه به کاغذ و نویسنده و چاپخانه وابسته است، رابطه مستقیمی هم با دکه‌دارها دارد. آن‌ها هستند که 
دست آخر نتیجه زحمات و هزینه‌هایی که برای یک مطبوعه صرف شده، به‌دست اهلش می‌سپارند. همه، این را می‌دانیم، اما 
هیچ‌کدام خبر از حال‌وروز کسی که مدتی طولانی را در اتاقک کوچک دکه می‌گذراند، نداریم. خیلی‌ها چرتکه بالا می‌اندازند 
و درآمدهای نجومی یک روز دکه‌دار را ضربدر 365 روز می‌کنند و با درآمد خود قیاس. ولی وقتی پای صحبت‌های یک دکه‌دار 
مطبوعاتی بنشــینید، می‌فهمید که اگر هم درآمد خوبی در کار باشد، در کنار آن مشکلاتی وجود دارد که گاه حتی به ذهن ما 

خطور نکرده است.

روایت ریشی کانبی؛
تحویل‌دهنده روزنامه، از کارش
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احمد میدری در روز جهانی 
مبارزه با فقر تاکید کرد

] عکس: مرضیه براری[

روایت زندگی ـــا آدم‌هـ

یکی از درگیری‌های دکه‌داران مطبوعاتی 
با اتحادیه دکــه‌داران و همین طور معضل 
ایــن اتحادیه بــا اتحادیه فروشــندگان و 
توزیع‌کنندگان بر سر یک چیز است: عرضه 
تنقلات و دخانیات در دکه‌های مطبوعاتی. 
از یک طرف اتحادیه دکه‌داران آن را تداخل 
صنفی می‌داند و معتقد است، این کار باعث 
شده آن‌ها از فعالیت اصلی خود، یعنی فروش 
مطبوعات بازبمانند. از سوی دیگر، اتحادیه 
فروشندگان و توزیع‌کنندگان می‌گوید، این 
تداخل صنفی نیســت و اتاق اصناف با این 
موضوع مشکلی ندارد، زیرا کیست که نداند 
چرخ این دکه‌ها تنها بــا فروش مطبوعات 

نمی‌چرخد. آن هم دکه‌هایی که هزینه‌هایی 
عجیب‌وغریب بهشان تحمیل می‌شود و اگر 
اتحادیه یار شاطر نیست، نباید بار خاطر شود.
از طرفی معضل مشــترک دکــه‌داران به 
اجاره‌ها برمی‌گــردد. برخلاف تصور اغلب 
دکه‌داران مطبوعاتــی، اتحادیه دکه‌داران 
نسبت به افزایش اجاره ساماندهی صنایع 
و مشــاغل بی‌تفاوت نیســت، امــا قدرت 
محدودش باعث می‌شــود تنهــا رایزنی و 
رسیدن به نتیجه را به دیگران واگذار کند. 
نادر فداکار، رئیس این اتحادیه، سال گذشته 
درباره این موضوع صحبت کرده و گفته بود، 
اعتراض‌هایشــان را به گــوش اتاق اصناف 

تهران، استانداری و فرمانداری رسانده‌اند. 
او حتی به نامه‌ای که قدمتش به ســال80 
برمی‌گردد، اشــاره کرده بود که در آن نامه 
قید شده هر وقت بنا به افزایش اجاره‌بها باشد، 
باید جلسه‌ای تشکیل شــود و سه نماینده 
در آن حضور داشــته باشند؛ نمایندگانی از 
فرمانداری، ساماندهی و اتحادیه. اما با وجود 
بارها و بارها افزایش اجاره‌ها، حتی یک جلسه 
نیز از سال80 با این شرایط برگزار نشده است. 
او گفته بود، قرار است برای حل این مشکل 
نشستی سه‌جانبه بین اتحادیه، فرمانداری 
و شرکت ساماندهی مشاغل برگزار شود تا 
ببینند از این نشست چه نتیجه‌ای می‌گیرند، 

امــا پس از گذشــت حدود 10مــاه از این 
صحبت‌ها، هنوز تغییری در این مسئله روی 
نداده است. افزایش اجاره‌های صددرصدی 
و 50درصــدی همچنان اتفــاق می‌افتد و 
دکه‌داران جز آنکه ســر تسلیم فرود آورند، 
چاره دیگری ندارنــد.  در این میان حتی به 
مصوبه مجلس هم بی‌توجهی می‌شود. در 
این مصوبه که ســال89 به تصویب رسیده 
است، کسی که ۴۰سال است دکه‌دار است، 
حق کسب و پیشه به او تعلق می‌گیرد. حق 
کسب و پیشــه به‌نوعی سرقفلی به‌حساب 
می‌آید و کســی کــه ســرقفلی دارد، باید 
اجاره‌ای به مراتب کمتر بپردازد، اما در حال 

حاضر چنین چیزی رعایت نمی‌شود. فداکار 
البته ظرف این ســال‌ها به مشکل دیگری 
هم اشاره کرده است؛ مشــکلی که باز هم 
یک سرش به شهرداری برمی‌گردد و انگار 
قرار نیست این دو با هم به توافقی برد - برد 
برسند. او درباره تابلوهای تبلیغاتی که برای 
شهرداری است و بالای دکه‌ها نصب می‌شود 
گفته بود و اینکه از سود این تبلیغات نه چیزی 
عاید دکه‌دار می‌شود و نه اتحادیه و این خارج 
از دایره انصاف اســت. راســتش برای آنکه 
دریابیم مشکلات دکه‌داران چیست، لازم 
نیســت تلاش زیادی بکنیم. کافی است به 
چند دکه سر بزنیم و از معضلاتشان بپرسیم. 

نیلوفر منزوی
مترجم
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دکه‌داران مطبوعاتی و گرفتاری‌هایشان


